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 10 سارق حرفه‌اي كه باند سرقت از خانه‌ها راه انداخته بودند 
در يكي از سرقت‌هايشان به دام 2پليس قلابي گرفتار شدند 
و از آن به بعد مجبور بودند بعد از هر ســرقت، بخشي از اموال 
مســروقه را به آنها بدهند. ســرقت‌هاي اين باند ادامه داشت 
تا اينكه حواس‌پرتي يكــي از آنها در آخرين ســرقت، باعث 
دستگيري‌شان شد.  به گزارش همشــهري، از زمستان سال‌ 
گذشته پليس پايتخت در جريان سرقت‌هاي سريالي يك باند 
از خانه‌ها قرار گرفت و تحقيقات براي شناســايي دزدان آغاز 
شد. بررسي‌ها نشان مي‌داد كه اعضاي اين باند از طريق بالكن 
يا تخريب در وارد خانه‌ها مي‌شدند و سپس اموال قيمتي مانند 
پول و طلا را به سرقت مي‌بردند. اغلب سرقت‌ها زماني رخ داده 
بود كه صاحبخانه‌ها در خانه حضور نداشتند و اگر هم بودند، 

سارقان با تهديد چاقو و بستن دست و پاي آنها، نقشه سرقت 
را اجرا كرده بودند. 

سرنخ در خانه مرد طلافروش
اعضاي اين باند براي اينكه ردي از خودشــان باقي نگذارند، 
صورتشان را با نقاب‌هاي خاصی مي‌پوشاندند؛ با اين حال در 
آخرين سرقت سرنخي به جا گذاشتند كه باعث دستگيري‌شان 
شــد. آخرين خانه‌اي كه دزدان به آن دســتبرد زدند متعلق 
 به يك طلافروش بود. ســارقان پــس از ورود به خانه بيش از 
5 كيلو طلا به سرقت بردند و خوشحال از گنجي كه به دست 
آورده بودند، آنجا را ترك كردند غافل از اينكه فيش رستوراني 
كه شــب قبل به آنجا رفته بودند از جيب يكي از آنها در محل 
ســرقت افتاده و همين آنها را لو خواهد داد. با پيدا شدن اين 
فيش، ماموران پليس راهي رستوران شدند. آنها پس از بررسي 
تصاوير مداربسته موفق شدند چهره سارقان را به دست آورند. 

در مرحله بعد ماموران به سراغ آلبوم مجرمان سابقه‌دار رفتند و 
موفق شدند آنها را شناسايي كنند. همه اعضاي باند از مجرمان 
ســابقه‌داري بودند كه بارها به جرم سرقت دستگير و زنداني 
شده بودند. به اين ترتيب پاتوق‌هاي احتمالي آنها تحت نظر 
گرفته شد و اعضاي اين باند يكي پس از ديگري دستگير شدند. 

ماجراي پليس‌هاي قلابي
اعضاي اين گروه 10 نفر هستند كه به سرقت سريالي از خانه‌ها 
اعتراف كردند. اما در جريان اعترافات آنها، اسرار 2مامور قلابي 
نيز فاش شد. اين 2 متهم با معرفي خود به عنوان پليس، دزدان 
را فريب داده و از آنها اخاذي مي‌كردند كه با اعترافات سارقان، 
آنها نيز دستگير شدند. 12 متهم دستگير شده به دستور قاضي 
محمدعلي بيرانوند، بازپرس شعبه هفتم دادسراي ويژه سرقت 
بازداشت شــده‌اند و براي انجام تحقيقات تكميلي در اختيار 

كارآگاهان پليس آگاهي تهران قرار گرفتند.‌

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

فیش رستوران، دزدان نقاب پوش را لو داد 

اخاذی پليس‌های قلابی از سارقان حرفه‌ایاخاذی پليس‌های قلابی از سارقان حرفه‌ای 20 سال زندان براي نويسنده‌اي كه 
همدست قاتل شد

زن 55ساله كه براي نوشتن داســتان زندگي يك قاتل مخوف 
به زنداني در آمريكا رفت‌وآمد داشــت، به اتهام همدستي با مرد 
جنايتكار به 20سال زندان محكوم شــد.  به گزارش همشهری 
به نقل از دیلی بست، ســامانتا الرکابی، 55 ساله‌ در سال 2017 
سرگرم نوشتن کتابی درباره قتل زني به نام سیدنی لوف شد. اين 
زن توسط نامزدش به نام اوبري به طرز هولناكي به قتل رسيده 
و جسدش مثله شده بود و خبر اين جنايت در رسانه‌ها جنجال 
زيادي به پا كرده بود.  سامانتا براي نوشتن كتاب، نياز به مصاحبه با 
قاتل)اوبري( داشت كه در زندان به سر مي‌برد. به همين دليل پس 
از مدتي نامه‌نگاري با مسئولان زندان، اين اجازه را پيدا كرد كه براي 
گفت‌وگو با اوبري به زندان برود. از همان زمان ملاقات‌هاي سامانتا 
و قاتل مخوف در زندان آغاز شد اما كسي تصورش را هم نمي‌كرد 
كه اين ملاقات‌ها زمينه‌ساز همدستي آنها براي ارتكاب جرائمي 
ديگر باشد.  در يكي از اين ملاقات‌ها بود كه اوبري)قاتل مخوف( از 
زن نويسنده خواست با پرستار جوان زندان رابطه دوستي برقرار 
كرده و به او نزديك شود. اتفاقي كه مدتي بعد رخ داد و زن نويسنده 
چنان به پرســتار جوان زندان نزديك شد كه اين زن همه اسرار 
خانوادگي‌اش را براي او بازگو كرد. پــس از آن بود كه اوبري زن 
پرستار را تهديد کرد كه با توجه به اطلاعاتي كه از وي و خانواده‌اش 
دارد، قصد دارد با استخدام يك قاتل همه آنها را به قتل برساند. او 
و همدستش)زن نويسنده( با تحت فشار قرار دادن پرستار زندان، 
توانستند 25هزار دلار از او اخاذي كنند اما مدتي بعد قرباني آنها 

نزد پليس رفت و ماجرا را فاش كرد. 
به اين ترتيب سامانتا)زن نويسنده( دستگير شد و در اعترافاتش 
به اف‌بی‌آی گفت: وقتی برای نوشــتن کتابم درباره جنايتي كه 
اوبري مرتكب شده بود به زندان رفتم،  نمی‌دانستم که او از همان 
پشت میله‌های زندان این قدرت را دارد که بتواند مرا وادار به انجام 
اقدامات جنایتکارانه کند. این زن افزود: بعد از اینکه اوبری متوجه 
شد همسر و پسرم نیز در زندان هســتند، از من خواست تا با او 
همکاری کنم و تهديدم كرد كه اگر تن به خواسته‌اش ندهم آنها را 
در زندان خواهد كشت. من نیز چاره‌ای جز همدستي با او نداشتم. 
پلیس در تحقیقات خود به صدا‌های ضبط‌شــده‌ای دست یافت 
که  در آن اوبري در حال تهديد پرســتار زندان بود. او همچنين 
توانسته بود با تهديد زن نويسنده از وي براي انجام جرائم ديگري 
در خارج از زندان سوء‌استفاده كند.  در دادگاهی که هفته پیش 
برای رسيدگي به این پرونده تشیکل شد، سامانتا به جرم سرقت و 
اخاذی و همکاری با قاتل محكوم به اعدام به 20سال زندان محکوم 
شد و اين در حالي است كه مرد جنايتكار همچنان منتظر رسيدن 

زمان اجراي حكم است. 

آن‌سوی مرز

کشف ۲۰کیلو شیشه در بسته پستی 
ماموران انتظامی شهرستان بندرعباس، یک محموله ۲۰کیلویی مخدر شیشه را در ترمینال مسافربری این 
شهر کشف کردند. یک قاچاقچی با بسته‌بندی این محموله به شکل بسته پستی، قصد ارسال آن از طریق 

اتوبوس به مقصد را داشت که با هوشیاری و تیزبینی مأموران مستقر در ترمینال، این محموله کشف شد.

نجات جان 3 مادر باردار توسط اورژانس هوایی 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: با همکاری و اقدام نیرو‌های اورژانس، جان 3مادر باردار 
بدحال ســاکن منطقه دورک احمد فداله و منطقه کول ســیرا و نوزادان آنها نجات یافت. این افراد با انتقال از 

طریق بالگرد‌های اورژانس هوایی دزفول به بیمارستان، نوزاد خود را به سلامت به دنیا آوردند.

کارگر اخراجی یک کارگاه برای انتقام از کارفرمای 
خود، ‌پسر او را ربود تا دست به اخاذی 5میلیاردی بزند. 
به گزارش همشهری، یکی از روزهای اسفند پارسال 
زن و مرد میانسالی قدم در اداره پلیس گذاشتند و خبر 
از ربوده شدن پسر 24ساله‌شان دادند. پدر توضیح 
داد: من یک کارگاه تولیدی بزرگ دارم و پسرم هم 
در کارگاه خودم کار میک‌ند. صبح پسرم برای رفتن 
به کارگاه از خانه بیرون رفت اما ساعتی بعد موبایلش 
خاموش شد. چند ساعت بعد هم  مرد ناشناسی از تلفن 
همراه پسرم با من تماس گرفت و گفت وی را ربوده 
است. او برای آزادی پسرم درخواست 5میلیاردتومان 
پول کرد و گفت اگر پای پلیس را به ماجرا باز کنیم، جان 

پسرم را می‌گیرند. 

24ساعت بعد 
با اظهــارات این مرد تحقیقــات کارآگاهان پلیس 
آگاهی تهران زیرنظر قاضی عظیم سهرابی، بازپرس 

برای دادســرای امــور جنایــی تهــران 
شناسایی مخفیگاه آدم‌ربایان و نجات 
گروگان آغاز شد تا اینکه 24ساعت بعد 

آدم‌ربایان، گروگان خود را با دست 
و پای بسته در یکی از خیابان‌های 
جنوب تهران رها کردند. جوان 
گروگان در توضیــح ماجرای 

گروگانگیری بــه مأموران گفت: 
روز حادثــه در خیابان 2مرد جوان 
که ماسک به‌صورت داشتند، راهم 

را سد کرده و با معرفیک‌ردن خودشان 
به‌عنوان مأمور پلیس، ‌مدعی شدند که 
من در کار خرید و فروش مواد هستم. 
هرچه گفتم مرا اشــتباه گرفته‌اند، 

فایده‌ای نداشت. آنها به زور مرا سوار 

ماشــین خود کردند  وبه خانه‌ای در جنوب تهران 
منتقل ‌ و زندانی‌ام کردند. سپس با پدرم تماس گرفتند 
و درخواست پول کردند. درنهایت وقتی فهمیدند که 
پدر و مادرم پلیس را در جریان قرار داده‌اند، حساب 
مرا که 90میلیون تومان در آن پول بود، خالی کرده و 
با دست و پای بسته رهایم کردند. وی گفت: هرچند 
گروگانگیران صورت‌هایشان را پوشانده بودند اما من 
یکی از آنها را شناختم. وی در کارگاه پدرم کارگری 
میک‌رد اما مدتی قبل به‌خاطر دزدی در کارگاه از سوی 

پدرم اخراج شده بود.

زورگیری
تحقیقات برای بازداشت کارگر اخراجی و همدستانش 
ادامه داشت تا اینکه چند روز قبل معلوم شد که کارگر 
اخراجی به اتهام زورگیری دستگیر شده است. وی 
در بازجویی‌ها به گروگانگیری با همدستی دوستش 
اعتراف کرد و گفت: من در کارگاه تولیدی کار میک‌ردم 
اما کارفرمایم به من تهمت دزدی زد و اخراجم کرد. از 
آن پس به دنبال راهی برای انتقام بودم 
و تصمیم گرفتم با ربودن پسرش از او 
انتقام بگیرم اما به آنچه می‌خواستم 
نرســیدم و فقط به 90میلیون 
تومانی که در حساب گروگان 
بود، بسنده کردم؛  چون پای 
پلیس به ماجرا باز شده و ممکن 
بود دستگیر شویم. به همین دلیل 
بهتر بود ریسک نکنیم. متهم ادامه 
داد: پــس از گروگانگیری، تصمیم 
گرفتیم با همدستی دوستم سرقت و 
زورگیری کنیم اما لو رفتیم و دستگیر 
شدیم. متهمان با قرار قانونی بازداشت 

شده‌اند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

اعتراف  به یازدهمین قتل
کلثوم، قاتل سریالی مازندران که شوهران صیغه‌ای‌اش را برای تصاحب 
اموال‌شان به قتل می‌رساند، در تازه‌ترین اعترافاتش به قتل 4نفر دیگر نیز 
اقرار کرد تا تعداد قتل‌هایی که مرتکب شده به 11فقره افزایش پیدا کند.
به گزارش همشهری، این زن 56ســاله حدود 3هفته قبل به جرم قتل 
همســر صیغه‌ای‌اش در محمودآباد مازندران دســتگیر شــد. شوهر او 
مردی ۸۲ساله بود که ابتدا تصور می‌شد به‌دلیل سکته جانش را از دست 
داده اما در ادامه معلوم شد که او توسط همسر صیغه‌ای‌اش که با مهریه 

500میلیون تومانی به عقد موقت او درآمده بود، به قتل رسیده است.
وقتی این زن به ایــن اتهام تحت بازجویــی قرار گرفــت، در اعترافاتی 
هولناک گفت که در ســال‌های اخیر در شــهرهای مختلــف مازندران 
ازجمله محمودآباد، جویبار، بابل، نکاء و... با 13مرد، کیی پس از دیگری 
به‌طور موقت ازدواج کرده و پس از مدت کوتاهی زندگی با هر کی از آنها، 
7نفرشان را با خوراندن قرص یا حل کردن آن در نوشیدنی به قتل رسانده 

و اموال‌شان را تصاحب کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که او در این سال‌ها کی دختر و کی پسر به دنیا 
آورده که پسرش مدتی قبل فوت شده و دخترش نیز پس از دستگیری او 
به‌دنبال کارهای مادرش اســت؛ غافل از اینکه پدر او نیز کیی از قربانیان 

کلثوم است.
از آنجا که ممکن بود این قاتل ســریالی افراد بیشتری را به قتل رسانده 
باشد، تحقیقات از او ادامه یافت تا اینکه او به قتل 4نفر دیگر از همسرانش 
اعتراف کرد تا تعداد قربانیان او به11نفر برسد. او در تازه‌ترین اعترافاتش 
گفت: هنگام قتل شوهرانم به من جنون دست می‌داد. در این مدت به‌طور 
دقیق نمی‌دانم که با چند نفر ازدواج کردم اما فکر میک‌نم حدود 15نفر 
بودند. من با هر کدام از آنها بین 20روز تا 2ســال زندگی‌ میک‌ردم و در 
فرصتی مناسب قرص‌ها را در آب، دوغ یا نوشابه حل کرده و به خوردشان 

می‌دادم.
او درباره اموالی که از قربانیان نصیبش می‌شد، گفت: از کیی 75میلیون، از 
دیگری 240میلیون و از کیی دیگر تعدادی سکه و... از هرکدام مبلغی پول 

گیرم می‌آمد و بعد با فرد دیگری ازدواج میک‌ردم.
براساس این گزارش، هم ‌اکنون این قاتل سریالی در بازداشت به سر می‌برد 

و بازجویی‌ها از او ادامه دارد.

از باندتان بگو!
من و همدســتانم در زندان نقشه سرقت را 
كشيديم و قرار گذاشتيم پس از آزادي از خانه‌ها 
سرقت کنیم.‌تقريبا يك هفته پس از آزادي بود 

كه دزدي‌ها را شروع كرديم. 
باندتان چند نفره بود؟

10 نفر بوديم. معمولا 5 يــا 6 نفري مي‌رفتيم 
سرقت. درواقع هركس وظيفه خودش را داشت. 
يك نفر متخصص باز كردن گاوصندوق، ديگري 

تخريب در، نفر بعدي پريــدن از روي ديوار يا 
بالكن، يك نفر فروش طلا و... 

از شگرد سرقت‌هايتان بگو!
خانه‌هايي كه چراغ‌هايشــان خاموش بود را 
شناسايي مي‌كرديم و از طريق بالكن يا تخريب 
در وارد خانه‌ها مي‌شــديم. هر كدام‌مان يك 
كوله‌پشتي داشــتيم و فقط دلار، طلا و سكه 
مي‌دزديديم. صورت‌هايمان را با نقاب خاصي 

مي‌پوشانديم تا شناسايي نشويم. 
اگر صاحبخانه‌ می‌رسید چه میک‌ردید؟

با چاقــو آنهــا را تهديد میک‌ردیــم و رمز 
گاوصندوق‌هايشــان را مي‌گرفتيم و آن را 
خالی میک‌ردیم.   ما خوش‌شانس بوديم. امكان 
نداشت وارد خانه‌اي بشــويم و دست خالي 
برگردیم. معمولا طلاهــا و جواهرات زیادی 
گيرمان مي‌آمد. آخرين كســي هم كه وارد 
خانه‌اش شديم طلافروش بود كه در خانه‌اش 
بيش از 5 كيلو طلا نگه داشته بود اما خب اشتباه 

من كار دستمان داد. 
چه اشتباهي؟

2 اشتباه؛ اولي جا گذاشتن فيش رستوران و 
دومي قرار دادن طلاهاي طلافروش در سايت 
براي فروش. من فكــر مي‌كردم خيلي زرنگ 

هســتم اما بايد لقب نادان‌ترين تبهكار را به 
من بدهند. 

چرا؟
حواسم به فيش داخل جيبم نبود. از همه مهم‌تر 
طلاهاي مرد طلافروش خاص بودند و من اصلا به 
اين فكر نكرده بودم كه اگر آن را براي فروش در 
سايت قرار دهم قطعا شناسايي مي‌شوم! البته 
اشتباه ديگري هم كردم كه خودم از گفتن آن 

خجالت مي‌كشم. 
مگر چه بود؟

 اشتباه ســومم اين بود كه به راحتي فريب
 2 پليس قلابي را خوردم و آنها توانستند از ما 
باجگيري كنند. به نظرم اين موضوع براي من 
كه خودم را زرنگ و هوشيار مي‌ديدم خيلي 
باخت بزرگي است. يك شب رفته بوديم سرقت 
و درست زماني كه مي‌خواستيم از روي ديوار 
بپريم تا فرار كنيم چشممان افتاد به خودرويي 
كه تصور كرديم ماشــين پليس است. چون 
چراغ گردان داشت و 2 سرنشين آن تجهيزات 
نظامي همراهشــان بود. آنها مي‌خواستند 
دســتگيرمان كنند اما در آخر راضي شدند 
كه هرچه سرقت كرديم را به آنها بدهيم تا ما 
را به اداره پليس نبرند. نفري 30 تا ســكه طلا 

و مقداري جواهر به آنهــا داديم. واقعا فكر 
مي‌كردم پليس هستند. آنها در سرقت‌هاي 

بعدي هم توانستند از ما باج بگيرند اما در 
 آخرين سرقت متوجه شدم آنها پليس

 قلابي هستند.
چطور متوجه شدي؟

شــب آخري كه به خانه طلافروش 
دستبرد زديم، ناگهان از دور گشت 
پليس را ديديم. آن 2 نفر كه معمولا 
در ســرقت‌ها حضور داشــتند، 
ترســيدند و فرار كردند. بعد از 

دستگيري هم متوجه شديم كه 
به خانه آنها دستبرد زده بودند 
و آن 2 نفر بعد از ســرقت 
كشيده  عجيبي  نقشــه 
بودند.  آن 2نفر تجهيزات 
نظامــي تهيه كــرده و در 

خيابان چرخ مي‌زدند تا اينكه 
مچ ما را در حال سرقت گرفتند 
و شروع كردند به اجراي نقشه 
سريالي باج‌گيري تا خسارتي 
كه به آنها وارد شــده بود را 

جبران كنند.

به راحتي فريب خورديم
نمي‌داند. او مي‌گويد كــه نادان‌ترين شده اســت، ديگر خودش را زيرك اشتباه خودش باعث دستگيري‌شان از پليس‌هاي قلابي رودست خورده و است اما حالا كه دستگير شده و فهميده كه تصور مي‌كرد سارقی زيرك و باهوش امين، سردسته باند سارقان منزل است 

مجرم اين دهه است.

معمای مرگ مرد کوهنورد
مرگ کی کوهنورد حرفه‌ای در خانه‌اش، تیم جنایی را با کی معما 
روبه‌رو کرده است. به گزارش همشهری، چند روز قبل به بازپرس 
جنایی تهران خبر رسید که مردی جوان در خانه‌اش جان باخته و 
مرگ وی مشکوک است. تیم جنایی پس از دریافت این گزارش راهی 
خانه مرد جوان که به تنهایی زندگی میک‌رد، شد. تحقیقات نشان 
می‌داد که حدود کی ماهی از مرگ وی می‌گذرد و جسد نیز دچار 
فساد نعشی شده بود. به‌نظر می‌رسید علت مرگ سکته قلبی بوده 
است؛ با وجود این بازپرس جنایی دستور داد تا جسد وی برای تعیین 
علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شود. در ادامه تحقیقات 
مشخص شــد که متوفی کی کوهنورد حرفه‌ای بوده و تا به حال 
قله‌های زیادی را در ایران و کشورهای مختلف فتح کرده بود. خواهر 
وی که با جسد برادرش مواجه شده بود به کارآگاهان گفت: برادرم 
کوهنورد حرفه‌ای بود و حدود کی ماهی می‌شد که از او بی‌خبر بودم. 
تصور کردم که او برای صعود قله به خارج از کشور سفر کرده است 
اما از چند روز قبل نگرانش شدم چون سابقه نداشت ‌کیماه بی‌خبر 
جایی برود. راهی خانه‌اش شدم و از همسایه‌ها شنیدم که چند روزی 
است بوی تعفن در تمام ساختمان پیچیده است. وقتی وارد خانه‌اش 
شدم با پکیر بی‌جان او مواجه شدم و وحشت زده پلیس را خبر کردم. 

تحقیقات برای کشف معمای مرگ کوهنورد جوان ادامه دارد.

آدم‌ربایی 5میلیاردی برای انتقام از کارفرما

جات
ن

ظامی
انت

محاکمه ربابه
 با 30 همدست

35ســال پیش در چنین روزهایی، زنی در دادگاه یکفری 
تهران محاکمه شد که دست به کلاهبرداری کلان در بازار 
ارز زده بود. این زن با نام ربابه، 30همدســت داشت که به 

اتهام اخلال در نظام اقتصادی به زندان افتاده بود. 
روزنامه اطلاعات در 29شهریور ســال67 درباره این پرونده 
اینگونه نوشت: ‌پرونده قطور ربابه که به اتهام میلیون‌ها تومان 
کلاهبرداری و صدور چک بلامحل دســتگیر شده است، روز 
گذشته در شعبه 138 دادگاه یکفری کی تهران به جریان افتاد. 
براساس شکایت شایکان و تحقیقات انجام‌شده در بازپرسی، 
برای این زن یکفرخواست‌های متعددی که مبلغ کل آن بالغ 

بر 1.5میلیارد تومان است، صادر شده است.
ربابه در 15خرداد سال گذشته به اتهام ردوبدلک‌ردن میلیون‌ها 
تومان ارز مختلف توسط مأموران تجسس تهران دستگیر شد 
و تحت بازجویی قرار گرفت. وی در بازجویی‌های اولیه 30نفر 
از دوستانش را به‌عنوان همدست خود معرفی کرد و یادآور‌ شد 

که از اواسط سال65 به‌ کار ارز روی آورده است.
وی متعهد شد که مبالغ دریافتی از شایکان را درصورت آزادی 
پرداخت خواهد کرد. دادگاه نیز با اخذ رضایت شــایکان به 
وی فرصت داد که بدهی خود را بپردازد، اما از آنجا که وی به 
تعهدات خود عمل نکرد و شایکان دیگری نیز به شایکان قبلی 
افزود شد، پرونده وی مجددا در کیی از شعب‌ بازپرسی دادسرا 
به جریان افتاد و نامبرده برای دومین‌بار به زندان افتاد. ربابه 
دیروز در جریان دادگاهی که به ریاست نوروزی در شعبه‌138 
دادگاه‌های یکفری تشیکل شد، حاضر شــد و مجددا مورد 
محاکمه قرار گرفت. در جریان دادگاه 78نفر از شایکان مبالغ 
مورد ادعای‌ خــود را در دادگاه عنوان کردند اما وقت به پایان 
رسید. ادامه دادگاه، استماع سخنان سایر شایکان و دفاعیات 
متهم به‌علت حجم پرونده که ارتفــاع آن به حدود کی متر 

می‎رسد، به جلسه بعدی موکول شد.

قربانیان انفجار شادگان 4نفر شدند

کی روز پس از حادثه انفجار گاز در خانه‌ای در شادگان شمار 
قربانیان این حادثه به 4نفر افزایش یافت.

به گــزارش همشــهری، ایــن انفجــار صبح دوشــنبه 
27شــهریورماه در خانه‌ای در خیابان پاســداران شادگان 
اتفاق افتاد و موحب تخریب 2خانه شد. دقایقی از این حادثه 
می‌گذشت که امدادگران در محل حادثه حاضر شدند و ابتدا 
پکیر بی‌جان زن و مردی را از زیر آوار بیرون کشیدند و در 
ادامه موفق شــدند دختری نوجوان را که به‌شدت مصدوم 
شده بود از زیر آوار بیرون بکشند. در نهایت جسد زن دیگری 
نیز از زیر آوار خارج شد و شمار تلفات این حادثه که ناشی از 

نشت گاز بود به 3نفر رسید.
گزارش‌های رسیده درباره وضعیت دختر نوجوان از وخیم 
بودن شرایط او حکایت داشت. پزشــکان بیمارستان همه 
تلاش خود را برای نجات جان او انجام دادند اما سرانجام او 
صبح دیروز )سه‌شــنبه( روی تخت بیمارستان جانش را از 

دست داد. 
نورالله طاهری، مدیر شبکه بهداشــت و درمان شهرستان 
شادگان در این‌باره گفت: پزشکان بیمارستان گلستان اهواز 
برای نجات جان دختر نوجوانی کــه زنده از زیر آوار بیرون 
کشیده شــده بود تلاش زیادی انجام دادند اما او در نهایت 
به‌دلیل شــدت جراحات وارده جان خود را از دست داد تا 

تعداد جان باختگان این حادثه به 4 نفر برسد.
او ادامه داد: این دختر، در خانه مجاور زندگی میک‌رد که در 
پی انفجار گاز، منزل‌شان دچار آسیب جدی شد و در نهایت 
جانش را از دست داد. کیی دیگر از قربانیان نیز رهگذر بود 

که هنگام عبور او از خیابان این انفجار اتفاق افتاد.

تقویم حوادث

کوتاه  از حادثه

پرونده


